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‌اعزام یک کاروان »رسانه‌ای«
 از ایران به لبنان و مرز اردن

یک هیات رسانه‌ای از ایران دیروز در بیروت با رئیس 
هیات اجرایی حزب‌الله لبنان دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد که همراه این گروه است، در این دیدار گفت: »ما 
آمادگی داریم که جبهه مشترک رسانه‌ای مقاومت را 

تشکیل دهیم«.
فرشاد مهدی‌پور افزود: »رسانه‌هایی که در سراسر 
جهان و کشورهای مختلف هستند و به آرمان مقاومت 
اعتقاد دارند نیز می‌توانند بیایند و در این جبهه مشارکت 
کنند و ما در وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی 
ایــران و معاونــت مطبوعاتی آن از چنیــن ظرفیتی 
برخورداریم«.جزییاتی از هیات اعزامی منتشر نشده 
است اما محمد مهدی اسماعیلی به خبرنگاران گفته 
است که »کاروانی از همکاران رســانه ای به مرز اردن 
رفتند، بخشی هم دیروز به لبنان رفتند. برنامه‌های فشرده 

ای دارند تا بتوانند فضای مظلومیت را منعکس کنند«.
    

‌واکنش وزیر ارشاد 
به بیانیه اهالی سینما

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اشــاره به بیانیه 
سینماگران گفت :جوسازی‌های نادرست و کذب برای 
این صورت می‌گیرد که جلودرخشش سینمای ایران که 

در حال وقوع است، گرفته شود.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: آنچه که  
هفته گذشته در رابطه با بیانیه سینماگران رخ داد نمونه 
یک شیطنت رســانه‌ای بود.آن چیزی که اتفاق اتفاده 
بود یک گشایش مهم در حوزه اقتصاد سینما بود. مدیر 
مربوط با سازمان ســینمایی اعلام کرده بود فیلم هایی 
که عواملی اعم از بازیگر و کارگردان آنها دچار مشکلاتی 
هستند که نمی توانند در برخی فعالیت‌های عادی حضور 
داشته باشند، نمایش آن فیلم ها را منوط به این ممنوعیت 
نکردیم. به همین دلیل از ابتدای دولت جدید فیلم های 
متعددی به نمایش درآمده که عوامل آنها مشکل داشتند 
که اگر در گذشته بود آن فیلم نباید نمایش داده می شد 
ولی به نمایش در آمدند و این اتفاق مهم رخ داده و امروز 
حوزه ســینما بهترین دوره خود را طی می کند. بیانیه 
نویس های سیاسی حتی یک بار به این موفقیت بزرگ 
اشاره نمی کنند.وزیر ارشاد ادامه داد: ما تصورمان این است 
که این جوسازی های نادرست و کذب برای این صورت می 
گیرد که جلوی درخشش سینمای ایران که در حال وقوع 
است، گرفته شود. فیلم هایی امروز عرضه شده که جزو پر 
تماشاگرترین فیلم های تاریخ سینمای ایران شده اند و 
می خواهند این موفقیت دیده نشود.اسماعیلی در ادامه 
با طرح این سوال که چرا ناراحتند از این که اقتصاد سینما 
فعال است ؟ اظهارکرد:  چرا ناراحتند که اهالی سینما در 
حال فعالیتند؟  حالا اگر به لحاظ سیاسی ناراحتند چرا 
ناراحتی شان را در قالب بیانیه علیه سینمای کشور نشان 
می دهند. دوست دارم این دوســتان دیروز و امروز ما با 
سینما آشتی کنند و با سینماگران دوست باشند و به دنبال 
رونق سینما باشند و به دنبال حذف سینمای ملی نباشند.

    
شرط دولت برای فعالیت اینترنت 

استارلینگ در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استارلینک 
مکلف شده است برای فعالیت در ایران از سازمان تنظیم 

مقررات مجوز بگیرد.
به گزارش ایسنا، عیســی زارع‌پور در حاشیه جلسه 
دیروز هیأت دولــت در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
نماینــدگان ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای شــرکت 
استارلینک بعد از مذاکرات با سازمان تنظیمات مقررات 
ایران و پذیرفتن قوانین سرزمینی ایران می‌توانند فعالیت 
خود را شروع کنند.وی افزود: استارلینک تا جلسه بعدی 
که در اسفندماه است مکلف شده‌اند سازوکار‌های اجرایی 

را فراهم کنند و ما هم موضوع را پیگیری می‌کنیم.

اخبار فرهنگی

فرهنگ و هنر

همچنان تعداد اجراهای تئاتری که در 
سالن‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی 
کلانشهر تهران این شب‌ها بر صحنه آمده 
موجب شــگفتی ناظران است. در غیاب 
تماشاگران پرتعداد، چرایی این حجم از 
اجراهای هر روزه با توجه به اقتصاد نحیف 
تئاتر، مقدمه‌ای است چالش‌برانگیز برای 
پژوهش‌گران در باب میل همگانی برای 
حضور در صحنه. به دیگر ســخن اغلب 
اجراهای تئاتری فروش چندانی ندارند 
و تماشا کردن آنان مصداق بارز هدر دادن 
وقت و سرمایه اســت. در این چرخه‌ی 
باطل تولید تئاتر و همچنین متضرر شدن 
گروه‌های اجرایی، بی‌شک واقعیت‌های 
پنهان در جریان است که اهالی تئاتر میل 
ندارند آن را بر زبان آورده و مطرح کنند 
که چرا صحنه تئاتر به تســخیر افرادی 
درآمده که تجربه چندان اجرایی ندارند و 
به لحاظ زیباشناسی و سیاست‌های اجرا، 
چنان از محله پرت هستند که نمی‌توان 
آن‌‌ها را جــدی گرفت و در بــاب اجرا به 
گفتگو نشست. امید است این دور باطل 
چندان تداوم نیابد و صحنه‌های تئاتر بار 
دیگر محل حضور اجراهــای باکیفیت 
و واجد سلیقه شود. اجراهایی که علاوه 

بر بحرانی کردن عرصه نمادین، توانایی 
سرگرم کردن تماشاگران را دارند و کیفور 
می‌کنند مخاطبان را. ایــن هفته و بنابر 
سنت این چند ماه به دو اجرا از تولیدات 
تئاتر کلانشهر تهران می‌پردازیم و نقاط 

قوت و ضعف این آثار را بررسی می‌کنیم.

نمایش اول – کلنل
چهره کلنل محمدتقی خان پسیان 
در نمایشــی که ایــن شــب‌ها در تالار 
وحدت بر صحنه آمده شکوهمند است 
و میهن‌‌پرست. یک افســر ارشد ارتش 
ایران که با شــجاعت و صداقت تمام، در 
ســی ســالگی به مقام کلنلی نائل شده 
و در راه پیشــرفت وطــن، جان خویش 
را فــدا می‌کند. کلنل پســیان را یکی از 
استعدادهای مهم در ساختن ایران نوین 
دانسته‌اند چراکه تجربه او در نظم‌بخشی 
به خراسان گرفتار هرج و مرج، نمونه‌ای 
اســت از مدیریت یک فرمانــده نظامی 
موقعیت‌شــناس و قاطــع. تاریخ مدرن 
ایران پر است از فراز و نشیب. یکی از این 
لحظات دوران‌ســاز بی‌شک نسبت رضا 
خان است با کلنل پسیان. از یاد نبریم که 
چگونه اختلاف رضا خان و گروه همراهش 
»دیویزیون قزاق« با »افسران ژاندارمری 
دولتی« که کلنل پسیان هم قسمتی از 
آن محسوب می‌شد آینده ایران را سمت 
و سوی تازه بخشید. حتی همکاری این دو 
گروه متفاوت از نظر مرام سیاسی و نظامی 

در برهــه‌ای از زمان برای غلبــه بر ایران 
چندپاره، دلیلی نمی‌شود که بعدها مسئله 
کسب قدرت، به انحصارطلبی دیویوزیون 
قزاق منتهی نشود. نتیجه این قدرت‌طلبی 
مکبث‌وار رضا خان،  حذف کلنل پسیان 
است و به قدرت رسیدن سردار سپه. حال 
با مرگ کلنل پســیان این رضا شاه است 
که با عنوان پادشــاهی، تجدد آمرانه‌اش 
را در قلمرو سرزمین ایران می‌گستراند 
و معمار ایران نوین نام می‌گیرد.    محمد 
نقابی در مقام نمایشنامه‌نویس به کلنل 
پســیانی می‌پردازد که در پــی آبادانی 

کشورش اســت و در این راه با همراهی 
دوســتان منورالفکــری چــون عارف 
قزوینی، در پی سامان دادن به معیشت 
و امنیت مردم خراســان. کلنل پسیان 
مدام تاکید می‌کند که یک ســرباز است 
و وفادار به دستورات مقامات بالادستی. 
اما او شــخصیتی فاقد اندیشــه نیست 
و فی‌المثــل در مواجهه با ســتمکاری 
دولت‌مردان، موضع سرسختانه می‌گیرد 
و مســتقل عمل می‌کند. کلنل پسیان 
چنان بازنمایی می‌شود که به واقع سیمای 
تابناک شــهیدی در راه وطن باشد و در 
کشــاکش روزگار بر صدر نشســته‌ای 
محذوف دسیسه قدرتمندان بی‌کفایت. 
امیر بشــیری که کارگردانی این نمایش 
را بر عهده دارد با شیوه‌ای کمینه‌گرایانه، 
صحنه را چنان مهندسی می‌کند که امر 
نامنتظره‌ای امکان بروز نیابد و ســاحت 
نمادین کلنل مخدوش نشود. همه چیز 
در خدمت برساختن چهره‌ای بی‌نقص، 
قهرمان و مظلوم از کلنل است. طراحی 
صحنه مدرنیســتی رضا مهدی‌زاده به 
این اســتراتژی مهندسی‌شــده کمک 
فراوانــی رســانده و به لحــاظ بصری، 
صحنه‌پردازی‌های تماشــایی ساخته 
اســت. اما این حجم از مدیریت صحنه و 
فضا، فلاکت رعیت و استیصال حکومت 
را بازتاب نمی‌دهد و در واقع خبر چندانی 
از مردم کوچــه و بازار نیســت. نمایش 
کلنل  نظامیان و دولت‌مردان را بر صحنه 

می‌آورد با کمترین حضور توده‌های مردم 
خراسان. برتولت برشــت را به یاد آوریم 
که در نمایشــنامه‌هایش به مردم عادی 
می‌پرداخت و از این باب، رهایی بشریت 
را نتیجه عاملیت توده‌ها می‌دانست. در 
نهایت نمایش کلنــل اراده معطوف به 
قدرت کلنل پســیان را هیچ‌گاه آشکار 
نمی‌کند و پروژه قهرمان مغلوب‌سازی از 

او را پی می‌گیرد.

نمایش دوم – حقایقی درباره 
سگ‌ها و گربه‌ها 

مردمان طبقات متوســط شــهری 
این روزها بــه مهاجرت بیــش از پیش 
فکر می‌کنند. به قــول آصف بیات در پی 
نئولیبرالیزه‌شــدن تمامی عرصه‌های 
زندگی و عقب‌نشینی دولت‌ها از وظایف 
ذاتی خویش، پدیده اجتماعی نوینی در 
بعضی کشورها همچون ایران پدیدار شده 
که می‌توان آن را فقیر شدن طبقه متوسط 
شــهری نامید. نتیجه این وضعیت تازه، 
مشکل شدن بازتولید ارزش‌های طبقه 
متوسط برای شــهروندان ایرانی است. 
این شهرنشــینان که قبل از این زندگی 
به نسبت مرفهی داشتند حال گرفتار فقر 
عمومی شده‌ و با آنکه دوست دارند سبک 
زندگی مورد دلخواه خود را زیست کنند 
اما به‌علت فقیر شدن، توان مالی بازتولید 
این ارزش‌ها را از دست داده‌اند. پس میل 
به مهاجرت و جستجوی فرصت‌های تازه 

شغلی به امری فراگیر در میان مردمان این 
طبقه شهری بدل شــده و به بحران‌های 
مختلف اجتماعی و سیاســی دامن‌زده 
است. نمایش »حقایقی درباره سگ‌ها و 
گربه‌ها« را می‌توان ذیل این دغدغه‌های 

منزلتی صورتبندی کرد. 
   قصه این نمایش کمابیش ساده است: 
زن و مردی به انتظار تولد فرزندی هستند 
که آینده‌اش نامعلوم است و نگران‌کننده. 
زن ترجیح می‌دهد بــرای یافتن زندگی 
بهتر به انگلســتان نزد پدرش مهاجرت 
کرده و  فرزندش را در آن کشور به دنیا آورد 
اما مرد مخالف این ســفر طولانی است و 
مشکلات مالی را دلیلی بر ضرورت ماندن 
در کشــور خود و ادامه وضعیت موجود 
می‌داند. نمایش سه صحنه‌ دارد و تقابل 

مهاجرت است با ماندن. 
   صحنــه اول در بالکن اتفاق می‌افتد 
که یک فضــای بینابینی اســت مابین 
حوزه خصوصی و فضای عمومی. بالکن 
امکان تماشــا کردن دیگران و احتمال 
تماشا شــدن توســط همان دیگران را 
ممکن می‌کند. حضــور نامتعارف یک 
همســایه که از نظر مرد، زنی است بیش 
از اندازه چاق و لاجرم زشت، گفتگوهای 
زناشوهری این زوج جوان را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد. محمدهــادی عطایی که 
علاوه بــر کارگردانی، نقش مــرد را هم 
بازی می‌کند در این صحنه پر از انرژی و 
خنده‌آور ظاهر شده و در مقابل، ویدا جوان 
با طمانینه و تودار نقش زن را بازی می‌کند. 
در صحنه اول، هادی عطایی ترکیبی است 
از طنازی و حاضر جوابــی. اما در صحنه 
دوم جنس بازی متفاوتی را از او شــاهد 
هستیم که مبتنی است بر درون‌گرایی، 
سکوت و تاحدودی مرموز بودن. به لحاظ 
طراحی صحنه اجرا می‌توانســت فضای 
بیشتری از سالن ســایه مجموعه تئاتر 
شــهر را به خود اختصاص داده و بالکن 
بزرگتری را بازنمایی کند. اما ترجیح گروه 
اجرایی بالکنی است کوچک و نزدیک به 
تماشاگران که شاید حسی از صمیمیت 
را انتقال دهد. با آنکه این مقصود حاصل 
آمده اما به لحاظ بصری، از زیبایی صحنه 
کاسته است و تکثری از فضاها و مکان‌ها را 

ناممکن کرده است.
  در نهایــت می‌تــوان ایــن نکته را 
متذکر شــد که همکاری محمد منعم و 
محمدهادی عطایی، تجربه‌ای جمع‌وجور 
از بازنمایی رئالیســتی یــک زندگی در 
آستانه فروپاشی است. البته محمد منعم 
ترجیح داده این فروپاشــی خانوادگی را 
بیشــتر در صحنه دوم به نمایش گذارد 
و صحنه ســوم را در بازگشت به صحنه 
اول کمابیش شاد نشان دهد. تمهیدی 
که میل آن دارد با نشان دادن سرنوشت 
تلخ همســایه‌ای از تلخــی رابطه زن و 
شــوهر بکاهد و پایان قابل‌تحمل‌تری را 
برای مخاطبان رقــم بزند. اما این تمهید 
ســاختاری و برهــم ریختــن ترتیب 
صحنه‌ها، از پس پایان ملالت‌بار زندگی 
این زوج برنمی‌آید و جدایی حتمی است. 
اما در این نمایش وضعیت‌ها و رنج‌ها، 
چه آنکه فرزند از دست می‌دهد و چه آنکه 
خود را نابود می‌کند، حقیقتی در جریان 

است: رستگاری امری جمعی است.  

همچنان تعداد اجراهای 
تئاتری که در سالن‌های 

دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی 
کلانشهر تهران این شب‌ها بر 
صحنه آمده موجب شگفتی 

ناظران است. در غیاب 
تماشاگران پرتعداد، چرایی 

این حجم از اجراهای هر روزه 
با توجه به اقتصاد نحیف تئاتر، 
مقدمه‌ای است چالش‌برانگیز 

برای پژوهش‌گران در باب 
 میل همگانی برای حضور 

در صحنه

سجاد افشاریان از آن دست تئاتری‌هایی است که تئاتر را محدود 
به قشر خاصی نمی‌کند او  سعی می‌کند نمایش‌اش را برای اکثریت 
جامعه بنویســد، آن‌ را بازی و در بیشــتر مواقع کارگردانی کند و 
سپس در اختیار مخاطب قرار دهد، حال فرقی نمی‌کند مخاطب 
او تحصیل کرده رشته تئاتر و هنرهای زیبا باشد و یا از هنر چیزی 
نداند او این قابلیت را دارد که همه را به سالن‌‌های نمایش بکشاند، 
افرادی بسیاری در تئاتر با این شیوه او مخالف‌اند و او را مورد نقد قرار 
می‌دهند از منظر این افراد، افشاریان به تئاتر نگاهی اقتصادی دارد 
و فقط دنبال پرکردن سالن‌های تئاتر اســت، سوال این است که 
اگر سالن‌های خالی تئاتر پر شود اشکالی دارد؟! اگر مردم حتی به 
مدت کوتاهی و به شیوه روان‌تر بتوانند با تئاتر ارتباط برقرار کنند 
و درباره آن فکر کنند و مقداری به فرهنگ و هنر بپردازند ایرادی 
وارد است؟ سعدی شاعر بزرگ قرن هشتم هجری به سهل الممتنع 
بودن معروف اســت او مفاهیم پیچیده را در عین ساگی در میان 
سطور ابیات خود بیان می‌کند، هرچند تشبیه سجاد افشاریان به 
سعدی اغراق آمیز است اما او نیز سعی در ساده کردن مفاهیم اصلی 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب نمایش‌های خود دارد. تئاتر 
تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی نیز سعی در بیان ساده این مسائل دارد 
افشاریان با ایرانیزه کردن نمایشنامه »پیکر زن همچون میدان نبرد 
در جنگ بوسنی« نوشته ماتئی ویسنیک سعی می‌کند مشکلات 
اجتماعی و سیاسی جامعه را گوشزد کند، محور قرار دادن زن نیز در 
نمایش او هوشمندانه است هرچند در دقایق پایانی مرد جوانی نیز 

با قصه خود وارد داستان می‌شود تا جنگ و ابعاد آن را به دور از نگاه 
جنسیتی روی صحنه نشان دهد اما واقعیت این است که نوک پرگار 
این نمایش‌نامه همانطور که از اسم آن پیداست حول شخصیت 
لارا شکل می‌گیرد، بگذارید قبول نکنم که افشاریان بدون دلیل به 
سراغ محوریت زن رفته و آن را هدف قرار داده‌است، قطعا او با توجه 
به شــرایط جامعه و وقایع اخیر این نمایش‌نامه را مورد توجه قرار 
داده، به نظر می‌رسد پس از گذشت یک سال از حوادث تلخ اخیر، 
در اتمسفر و لایه‌های پنهان جامعه پیکر زن همچنان میدان نبرد 
است، افشاریان ســعی می‌کند از زبان مردان و زنان بوسنی، راوی 
رنجی که بر مردان و زنان این سرزمین رفت باشد، نیازی به دقت، 
هنر و بهره هوشی بالایی نیست تا این مسئله را بتوان به وضوح درک 
کرد، او در چندین موقعیت تماشاچی را مورد خطاب قرار می‌دهد 
و با او به تعامــل می‌پردازد، مثلا در جایــی از مخاطب می‌خواهد 
تا متن‌هایــی را برای او بخوانند در جای دیگــر تصویر مخاطب از 
کشــورش را مورد پرســش قرار می‌دهد، طراحی صحنه نیز به 
 گونه‌ای است که انگار تک تک ما مخاطبان در آرام‌سگاه )کلمه ای

 که در نمایش به آن اشاره می‌کند( اقامت داریم و به نوعی جزئی از 
اعضای آن بخش روانی هستیم، تمامی این المان‌ها از گفتار پنهان 
شده در نمایش صحبت می‌کنند که با هوشمندی استفاده شده ‌است 
تا بتواند مانند بندبازی، بر مرز باریک مسئولیت و سانسور قدم بردارد 
و سقوط نکند. همچنین گریم و بازی سجاد افشاریان تفاوت زیادی 
با گریم او در نقش علی در تئاتر بک تو بلک ندارد، انگار شخصیت علی 
در فرایند تناسخ به زمین آمده و حالا جز شنونده بودن برای صداهای 
رنج دیده، قابلیت درمان آن‌ها را نیز پیدا کرده‌است در جایی از تئاتر 

نیز به این موضوع اشاره می‌کند که گاهی فقط باید شنید. علاوه بر 
قدرت نویسندگی و بازی سجاد افشاریان، باید تمام قد برای بازی 
آتنا اسدی ایستاد و دست زد؛ او مخاطب را با خود همراه می‌کند، 
حتی در لحظاتی که سکوت می‌کند، او نباید حرف بزند، نمی‌تواند 
مانند تجربه یک اتاق روانپزشکی جزییات حادثه‌ای ناگوار را شرح 
دهد اما باید مخاطب را با درد و رنجی که کشیده آشنا کند تا مخاطب 
با او همزاد پنداری کند. اسدی به زیبایی و با ظرافت این مسئولیت 
را انجام می‌دهد به صورتی که در بعضــی از صحنه‌ها مخاطب با 
اشک‌های او، بغض می‌کند، حتی چشمانش نیز تر می‌شود، آتنا 
اسدی علاوه بر نقش سختی که ایفا می‌کند باید با وسیله‌ای که در 
زندگی روزمره با آن آشنا نیست ارتباط برقرار کند و آن را مال خود 
کند و از آن در جهت کمک به نقش‌اش اســتقاده کند، او با کنترل 
خوب دستان خود بر ویلچر می‌تواند ریتم نمایش را نیز تغییر دهد در 

لحاظاتی که به ریتم تند احتیاج داریم، حرکت ویلچر تندتر می‌شود 
و در لحاظات آرام نمایش، ویلچر ســاکن است و یا با سرعت کمی 
حرکت می‌کند. از کارگردانی کیومرث مرادی نیز نباید غافل شد؛ او 
بازیگران را به درستی انتخاب کرده و از آن‌ها در مکان‌های مناسب 
و لحاظات مناسب نمایش‌اش استفاده می‌کند. البته این نمایش 
دارای نقاط ضعفی هم هست، برای مثال با توجه به جملات قصار 
و دلنشین در این نمایش انتظار این است که کلمات و صحبت‌های 
بازیگران به وضوح شنیده شود، در صورتی که در بعضی از صحنه‌ها، 
صدا شفافیت لازم را ندارد. علاوه بر آن بلیط فروشی خارج از ظرفیت 
سبب عدم تمرکز تماشاچیان می‌شود. در هرصورت شما را به دیدن 
جدیدترین نمایش از سجاد افشاریان با کارگردانی کیومرث مرادی 
دعوت می‌کنم تا در تنهایی با تن‌های خسته و رنجور در وطنی آغشته 

به درد هشتاد دقیقه خودمان باشیم و روان زخم خورده‌مان.
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تئاتر بر مدار انبوهی تولید و کمیابی تماشاگر


